
شكل هاى زندگى

صمد و «اتوپيا» 
نيما يوشيج در داستان 
توكائى در قفس از پرنده اى 
مى گويد كه با آب و دانه اى 
ــش به او مى دهد  كه صاحب
ــت هرروز براى او  مجبور اس
ــود اما ميل به آزادى در او  آواز بخواند، توكا اگرچه هرروز ناتوان تر مى ش
بيشتر مى شود، توكا براى يافتن راه و چاره با حيوانات مختلف گفت وگو 

مى كند تا اينكه سرانجام راه خود به سوى آزادى را پيدا مى كند. 
ــل از انقلاب متاثر از اتوپيا  ــال هاى قب ادبيات كودك در ايران از س
ــندگانى مانند داريوش عباداللهى، منصور ياقوتى، على اشرف  بود. نويس
ــى قاضى نور، مرتضى رضوان با دو كتاب- باغ مريم و  ــيان، قدس درويش
قصه هستى – گاه از دنيايى غير از اين دنيا سخن مى گويند اما اتوپيا در 
بعضى از نوشته هاى صمد بهرنگى به اوج مى رسد. نگارنده تاملى كوتاه به 

اتوپيا در بعضى از داستان هاى صمد دارد. 
***

«از دور كوه هاى بلند ديده شد. ننه بزرگ پايين آمد و گفت: سر آن 
كوه ها شهر كلاغ هاست.»1

اولدوز و كلاغ ها نوشته صمد بهرنگى با اين كلمه ها به پايان مى رسد. 
ــتان راهنمايى و با كمك  ــار دو شخصيت اصلى اين داس اولدوز و ياش
كلاغ ها تور بزرگى مى بافند و منتظر مى مانند تا به كمك كلاغ ها توى 
تورى كه بافته اند بنشينند و به جاى ديگرى بروند، جاى ديگر همان شهر 
كلاغ هاست كه از دور ديده  مى شود آنها «به جايى كه بهتر از خانه بابا بود 

مى رفتند، به آنجا كه زن بابا نداشت.»2
ــود بلكه نقطه  ــاى ديگر» تنها در اولدوز و كلاغ ها مطرح نمى ش «ج
ــياه كوچولو» هم «جاى  ــتان ديگرش «ماهى س عزيمت و مضمون داس
ديگر» است. ماهى سياه كوچولو مثل اولدوز و ياشار با باور به «جاى ديگر» 
است كه به مادرش مى گويد: «نه مادر، من ديگر نمى توانم گردش كنم 
بايد از اينجا بروم... دلم مى خواهد بدانم در جاهاى ديگر چه چيزهايى 
ــخنگو «جاى ديگر» به صورتى ديگر  ــت.»3 در اولدوز و عروسك س هس
مطرح مى شود. درواقع، جنگل جاى ديگر است و به اين دليل كه در آنجا 
يعنى در جنگل نوعى همكارى و هميارى خودخواسته يا ايده آل وجود 
ــان را در  دارد به همين دليل بچه ها به  دليل آنكه به آنجا بروند خودش
لباس افسانه اى كبوتر سفيد درمى آورند و به آسمان پر مى كشند و اين،  
«جاى ديگر» را به شكلى كاملا سمبليك مطرح مى كند و حالت نوعى 

تصعيد و رهايى به آن مى بخشد. 
داستان كچل كفترباز در زمان هاى قديم اتفاق مى افتد در آن موقعى 
كه كچل با ننه پيرش در خانه اى محقر زندگى مى كردند «كچل صبح ها 
مى رفت به صحرا، خار و علف مى كند و پشته مى كرد و مى آورد به خانه، 
ــتان  ــت بام تلنبار مى كرد كه زمس مقدارى را به بز مى داد و باقى را پش
بفروشد يا باز به بزش بدهد. بعدازظهرها كفتر مى پراند. كفترباز خوبى 
بود. 10، 15كفتر داشت، سوت هم قشنگ مى زند». در اين داستان باز 
هم پرندگان و در اينجا كبوترها ميانجى رهايى براى كچل مى شوند زيرا 
كلاهى را براى كچل مى آورند. اين كلاه سوغاتى گرانبهايى است درست 
مثل تور بزرگى كه اولدوز و ياشار در اولدوز و كلاغ ها مى بافند، آن تور و 
اين كلاه هركدام واسطه اى مى شوند تا به كمك آنها قهرمان هاى داستان 

خود را از وضعى كه در آن به سر مى برند رهايى بخشند. 
«كچل كلاه نمدى را سرش گذاشت و گفت: ننه بم مى آيد، نه؟

پيرزن با تعجب گفت:  پسر، تو كجايى؟ 
كچل گفت: ننه، من همينجام.

پيرزن گفت:  كلاه را بده من ببينم. 
كچل كلاه را برداشت و به ننه اش داد. پيرزن آن را بر سر گذاشت و 

كچل فرياد كشيد: ننه، كجا رفتى؟»4
ــت كه اگر كسى آن را بر سر مى گذاشت  كلاه نمدى خاصيتى داش
ديگر در اينجا موجود نمى بود و به اصطلاح داستانى كه صمد آن را براى 

كودكان نوشته غيب مى شد و «جاى ديگر» مى رفت. 
ــه عبارت ديگر اتوپيا  ــر» به اتوپيا ارتباط پيدا مى كند. ب «جاى ديگ
ــت كه ما را به جاى ديگر پرتاب مى كند، هنگامى  ــى اس سكوى پرش
ــود سكوى پرش، به يك معنا منظور آن جمع شدگى و  كه گفته مى ش
پتانسيل است اما اين سوال اساسى مطرح مى شود كه اين جمع شدگى و 
پتانسيل چگونه به وجود مى آيد كه منجر به خواست اتوپيا مى شود؟ پل 
ريكور مى گويد: اتوپيا مبين تمام پتانسيل هاى گروهى است كه خود را 
به وسيله نظم موجود سركوب شده مى يابند، اتوپيا از نظر ريكور در عين 
ــت اما اين خيالپردازى از واقعيت سرچشمه  حال نوعى خيالپردازى اس
مى گيرد، گويى تخيل خود بخشى از واقعيت است و پتانسيل آن را دارد 
كه متاثر از واقعيت و به خاطر گريز از آن به انديشيدن به «جاى ديگر» و 
به تعبير ريكور به «آن گونه بودن» روى آورد. «آن گونه»بودن بالطبع در برابر 
«اين گونه»بودن قرار مى گيرد به بيانى دقيق تر «اين گونه» بودن است كه 
به ناگزير «آن گونه» بودن را، آن هم به وسيله كسانى كه «اين گونه بودن» 

را پس مى زنند طلب مى شود.
در اولدوز و كلاغ ها «زن بابا» نماد تحكم است. او مى خواهد در ميدان 
ــم به وجود آورد و به خصوص  تحت اختيارش آنگونه كه مى خواهد نظ
ــت وادار به پذيرش كند «اولدوز باز چه  اولدوز را كه دختر خوانده اش اس

شده خانه را زيرورو مى كنى؟ مگه نگفته بودم جنب نخورى ها؟»5
ــانه  ــانه اقتدار و به تعبير ريكور نش ــدوز و كلاغ ها نش ــا در اول زن باب
«اين گونه بودن» و نه «آن گونه بودن» است. ريكور «اين گونه بودن» را مصداق 
ايدئولوژى در نظر مى گيرد و آن را در برابر اتوپيا قرار مى دهد. ايدئولوژى 
از طرف زن بابا به صورت فرمان هاى قاطع ارايه مى شود و در نتيجه او نماد 
«بايد ها و نبايد ها» مى شود «اولدوز، فلان  كار را نكن، بهمان چيز را نخور، 
فلان  جا نرو، اينجورى نكن، آن جورى نكن، راست بنشين، بلند حرف نزن، 

چرا پچ وپچ مى كنى و از اين حرف ها.»6
از طرفى ديگر اتوپيا براى كسانى كه آن را طلب مى كنند احساسى 
از برادرى و همدلى به وجود مى آورد زيرا در يك درد عمده مشتركند و 
آن اينكه تحكم وضع موجود را نمى پذيرند. وقتى اولدوز تنهاست ياشار 
ــتابد و در تمام اتفاقات با او همفكرى و  ــايه  اش به كمك او مى ش همس
همراهى مى كند و وقتى اولدوز تصميمش را مى گيرد كه به شهر كلاغ ها 
ــحال است اما حس مى كند تنهايى به شهر كلاغ ها  برود با اينكه خوش

رفتن و ياشار را تنهاگذاشتن درست نمى تواند باشد.
«يك روز ياشار و اولدوز نخ مى رشتند. اولدوز سرش را بلند كرد، ديد 
كه ياشار خاموش و بى حركت ايستاده او را نگاه مى كند، گفت: اينجورى 

نگاهم مى كنى، ياشار؟ چه شده؟ 
ياشار گفت: داشتم فكر مى كردم.

اولدوز گفت: چه فكرى؟
ياشار گفت: اى  همينجورى

اولدوز گفت: بايد به من بگويى.
ياشار گفت: خوب مى گويم. داشتم فكر مى كردم كه اگر تو از اينجا 

بروى، من از تنهايى دق مى كنم.
ادامه در صفحه 9

عطف كتاب

روايت هاى تازه
از قصه هاى آشنا

«قصه هاى بز زنگوله پا» مجموعه اى 
ــه جلدى براى كودكان است كه به  س
تازگى توسط انتشارات ماهك (واحد 
ــارات منظومه  كودك و نوجوان انتش
ــده است. «مامان بزى  خرد) منتشرش
ــت»، «خانه خاله پيرزن  ــت در اس پش
ــا  بزغاله ه ــب  «امش ــت» و  دور نيس
ــان نمى آيد» عناوين جلدهاى  خوابش
ــت كه به بازآفرينى  اين مجموعه اس
ــناى ايرانى  ــانه هاى آش قصه ها و افس
پرداخته است، قصه هاى آشنايى مثل 

بز زنگوله پا و ميهمان هاى ناخوانده. 
در جلد اول اين مجموعه بزغاله ها 
كه قصه  بز زنگوله پا را از زبان مادرشان 
ــه خانه راه  ــر او را ب ــنيده اند، ديگ ش
نمى دهند زيرا گمان مى كنند او گرگى 
است كه خودش را به جاى مادرشان 

جا زده! 
ــزى  ــى مامان ب ــد دوم وقت در جل
ــش او را به خانه راه  مى بيند بچه هاي
ــود با بقيه   ــد مجبور مى ش نمى دهن
ميهمان هاى ناخوانده همراه شود و به 

خانه  خاله پيرزن پناه ببرد. 
ــم مامان بزى درگير  ــوم ه در جلد س
ــه براى  ــود ك ــاى قصه اى مى ش ماجراه
ــرده؛ قصه  گرگ  ــش تعريف ك بزغاله هاي
ساده لوح. در اين مجموعه شخصيت هايى 
ــاى ديگر  ــزى وارد قصه ه ــان ب مانند  ام
ــير روايت  هميشگى اين  ــوند و س مى ش
ــد. برهم زدن اين  قصه ها را بر هم مى زنن
سير آشنا كه گاه با لحنى طنزآميز همراه 
است، علاوه بر شگفت زده كردن مخاطب 
كودك، قوه  تخيل او را نيز تقويت مى كند 
و به او نشان مى دهد كه مى توان از زواياى 
مختلفى به يك ماجرا نگاه كرد. على اصغر 
ــيدآبادى كه تاكنون كتاب هاى زيادى  س
براى كودكان و نوجوانان نوشته، نويسنده  
ــت. قيمت  ــه جلدى اس اين مجموعه س
ــه  قصه هاى  ــك از جلد هاى مجموع هري
ــن عامه كن  ــط حس بز زنگوله پا كه توس
ــده، چهارهزارو500تومان  تصويرگرى ش
است و هريك از جلدها 24 صفحه دارند. 

آموزش شكرگزارى
ــزرگ عينك  ــكر كه پدرب ــا ش «خداي
ــنى  ــت»، كتابى براى رده س ــده اس خري
ــت كه به تازگى و توسط  ــالان اس خردس
نشر دانش نگار منتشر شده است. فريبرز 
ــتانى كه نويسنده اين كتاب است، از  لرس
نويسندگان رده سنى كودكان و كارشناس 
ــت. ناهيد  ــان بچه هاس ــعر مجله كيه ش
ــم تصويرگرى كتاب  ــگرى فرهادى ه لش
ــت. او نيز از سال 76  را برعهده داشته اس
ــا كار كرده و بعدها  با مجله كيهان بچه ه
ــريات كودك و نوجوان ديگرى نيز  با نش
همكارى داشته است. عنوان فرعى كتاب 
«مجموعه شكرگزارى ويژه خردسال» است 
ــت،  ــور كه از اين عنوان پيداس و همان ط
ــت كه  ــاب داراى قصه هايى كوتاه اس كت
ــكرگزارى به  در نهايت همه قصه ها با ش
ــد. هريك از قصه هاى كتاب  پايان مى رس
ــى كه كودكان  ــه موضوعات و ماجراهاي ب
ــوند  ــكل روزمره با آن روبه رو مى ش به ش
ــره اى دارد كه  ــتان گ مى پردازد. هر داس
وقتى گشوده مى شود به شكرگزارى خدا 
مى انجامد و به اين ترتيب شكرگزارى به 
ــالان آموزش داده مى شود. برخى  خردس
ــى كه در قصه هاى اين كتاب به  موضوعات
آنها پرداخته شده عبارتند از: قهر بچه ها، 
ــبيح مادربزرگ، عيادت از  ــدن تس گم ش

همسايه بيمار و... . 

 نادر شهريورى 
  (صدقى)

سال يازدهم    شماره 1918كتاب كودك8 دوشنبه    9 دى 1392

پارسا رياحى

«ترجمه ادبيات كودكان» عنوان اصلى اين حوزه پژوهشى 
ــت، البته به نظر برخى صاحبنظران عنوان «ترجمه براى  اس
ــودكان را به مثابه  ــت، زيرا  نقش ك ــب تر اس كودكان» مناس
ــته مى كند.  خوانندگان ترجمه و نه صرفا ويژگى متن برجس
ــه ادبيات كودكان چند ويژگى دارد كه از بين آنها اين  ترجم
ــت: 1- اقتباس بافت فرهنگى موارد بيشتر بررسى شده اس

ــك، 3- دوخوانندگى (يعنى اينكه  ــتكارى ايدئولوژي 2- دس
ــالان)، 4-  ــن مقصد هم كودكانند و هم بزرگس مخاطب مت

ويژگى هاى متن گفتارى و 5- رابطه بين متن و تصوير. 
1- اقتباس بافت فرهنگى

ــاره به  ــلاح براى اش ــن اصط ــرگ (1986) از اي كلينگب
تغييراتى استفاده مى كند كه با هدف تطبيق متن با معيارهاى 
ــات ادبى،  ــود؛ تغييراتى در ارجاع ــدگان اعمال مى ش خوانن
كاربرد زبان هاى بيگانه، پيشينه تاريخى، گياهان و جانوران، 
اسامى خاص، اوزان و مقياس ها و ديگر پديده هاى فرهنگى. 
كلينگبرگ (1986: 11) استدلال مى كند كه ادبيات كودكان، 
ــع، نيازها، واكنش ها، دانش،  معمولا، «با توجه خاص به مناف
توانايى خواندن و... خوانندگان موردنظر توليد مى شود.» از آنجا 
كه زمينه هاى فرهنگى خوانندگان متون مبدا و مقصد متفاوت 
است، اگر مترجم متن كودك، متن را با معيارهاى خوانندگان 
مقصد وفق ندهد، درك متن دشوار يا لذت خواندن آن كمتر 
ــو، كلينگبرگ تاكيد مى كند كه يكى از  ــود. از ديگرس مى ش
اهداف تربيتى ادبيات ترجمه اى كودكان اين است كه آگاهى 
و نگرش بين المللى خوانندگان جوان خود را تقويت كند. اگر 
مترجمان همه عناصر فرهنگى را تغيير دهند، چنين هدفى 

برآورده نخواهد شد.
ــاى فرهنگى در  ــتر پژوهش هاى مرتبط با پديده ه بيش
ــن پژوهش هاى جديد با  ــه ادبيات كودكان و همچني ترجم
ــان دارند كه اگر  ــاى توصيفى و/يا كاركردى، اذع چارچوب ه
پديده هاى فرهنگى بدون اقتباس بافت فرهنگى بازتوليد شوند 
ــود. بنابراين مطالعات  ــوار مى ش درك متن براى كودك دش
مرتبط با عناصر فرهنگى نياز به اقتباس بافت فرهنگى را در 
ترجمه براى كودكان آشكار مى كنند. اما، همان طور كه قبلا 
كلينگبرگ (1986، 10) اشاره كرده، «پيشينه كشمكش بين 
ــه به متن اصلى و خوانندگانِ متن مقصد [...] به قدمت  توج
ــت.» اقتباس و بومى سازى نيز به خودى خود  خود ترجمه اس
منفى يا مثبت نيست؛ انتخاب راهبرد يا راهبردهاى ترجمه 
ــته است: مثلا اينكه خوانش پذيرى  به كل عمل ترجمه وابس
ــا خارجى، به مورد  ــت يا حال و هواى تاريخى و/ي مهم تر اس
ترجمه، بافت ترجمه و برداشت مترجم از كودكان وابسته است 

(ايتينن،2000:91). 
2- دستكارى ايدئولوژيك (پالايش) 

ــل ايدئولوژيك  ــه ادبيات كودكان به عل ــاس در ترجم اقتب
ــتكارى ايدئولوژيك، كه كلينگبرگ  نيز صورت مى گيرد. دس
(1986، 12) آن را «پالايش» مى نامد، تغيير متن براى انطباق 
ــت.  ــالان (والدين، معلمان و...) اس ــاى بزرگس ــا ارزش ه آن ب
ــور است. ممكن  ــتكارى هاى ايدئولوژيك نيز نوعى سانس دس
ــايند به پايان هاى خوش تبديل  شود.  است پايان هاى ناخوش
ــكانديناوى در آمريكا،  در ترجمه كتاب هاى تصويرى چاپ اس
تصاوير دختربچه هايى كه پوشش نامناسب دارند تغيير مى كند. 
يكى از نمونه هاى كلامى در رمان دنياى سوفى، نوشته يوستين 
ــخصيت اصلى رمان دختربچه اى است  گردر اتفاق مى افتد: ش
ــوف ميانسالى به نام آلبرتو  ــوفى كه مى خواهد فيلس به نام س
ــاعت چهارصبح در كليسا ببيند. از آنجا كه زمان  ناكس را س
ــت، سوفى ناچار مى شود به خانواده اش  ملاقات غيرطبيعى اس
دروغ بگويد. با رفتن سوفى به كليسا مشخص مى شود كه زمان 
ملاقات آگاهانه انتخاب شده تا مجازا آغاز قرون وسطا را نشان 
 دهد و حضور طولانى آنها در كليسا نيز بيان كننده گستردگى 
قرون وسطا است (هر ساعت حضور معادل يك قرن است). اما 
در ترجمه آمريكايى، زمان ملاقات به هشت صبح تغيير كرده 
است؛ در اين دستكارى متنى، نه تنها جنبه آموزنده و اخلاقى 
اثر از بين مى رود، بلكه متن نيز غيرمنطقى مى شود (جانسن، 
2000). در برخى بافت هاى سياسى، متون ترجمه شده با نظارت 
دولت دستكارى ايدئولوژيك مى شوند. اين نوع دستكارى، مثلا 

در آلمان شرقى رخ داد (تامسن-ولگموت، 2006). 
ــبكى  اى  ــات ركيك و زبان محاوره اى جزو عناصر س كلم
ــتكارى مى شوند. متن  ــتند كه اغلب به علل مشابه دس هس
ــدن ساده شود يا سبك آن  ممكن است براى آسان فهم ترش
ــال فخيم  ــردن دايره واژگان خوانندگان خردس براى غنى ك
ــود. موضوعات مرتبط با برنامه ريزى زبانى، كه خود نوعى  ش
ــبك تاثير دارد. از  ــت، نيز در س ــتكارى ايدئولوژيك اس دس
آنجا كه در اسپانيا، گاليسيايى و كاتالونيايى همچنان فرآيند 
ــاى زبانى يا  ــازى را طى مى كنند، برخى از گونه ه هنجارس
ــكل نگرفته اند يا عميقا تحت تاثير زبان كاستيلى اند.  هنوز ش
بنابراين ناشران ترجيح مى دهند به جاى تركيب رمزگان هاى 
زبانى گوناگون، سبك نوشته را يكدست كنند. يكدست كردن 
سبك به علل ديگر نيز رخ مى دهد. مثلا سبك عوامانه و گاه 
بى ادبانه هاگريد در مجموعه داستان هاى هرى پاتر در ترجمه 
به كاستيلى از بين مى رود زيرا براى خوانندگان بدآموزى دارد 

(لورنزو، 2008: 344). 
ــبكى در صناعات ادبى نيز تاثير دارند. يكى از  تغييرات س
اين نمونه ها، داستان سرباز كوچولوى سربى هانس كريستين 
ــيار مبهمى كه چندين  ــتان روايى بس ــن است؛ داس آندرس
برداشت متناقض مى توان از آن كرد. اين نوع ابهام ها در ادبيات 
ــت اما به نظر برخى كارشناسان تعليم و  بزرگسالان رايج اس
ــت. بنابراين عجيب نيست كه  ــب كودكان نيس تربيت مناس
بسيارى از ترجمه هاى اين داستان، به ويژه ترجمه هاى خاص 
كودكان، از متون خود آندرسون ابهام كمترى دارند (الوستد، 

2008الف). 
3- دوخوانندگى

ــتند.  ــودكان فقط كودكان نيس ــات ك ــدگان ادبي خوانن
ويراستاران، مترجمان، معلمان، كتابداران و والدين نيز ادبيات 
ــراد كتاب ها را تاليف يا  ــودكان را مى خوانند و اغلب اين اف ك
ــوان مى گذارند. به  ــه مى كنند و در اختيار خوانندگان ج تهي
اين علت است كه نه تنها به ارزش ها و سليقه كودكان بلكه به 
ارزش ها و سليقه بزرگسالان نيز در ترجمه كتاب هاى كودكان 
توجه مى شود. جنبه دومخاطبى ادبيات كودكان صرفا درباره 
خوانندگان واقعى مصداق ندارد، بلكه بازنمود متنى نيز دارد. 
ــلا در قصه هاى پريان قرن 17 (از انواع ادبى كه از آن زمان  مث
ــود) دو نوع خواننده  ــته مى ش به بعد مخصوص كودكان نوش
ــنل قرمزى»  حضور ضمنى دارند. مثلا، روايت چارلز پرو از «ش
ساختارى مبهم با دو گروه خواننده دارد: كودكان، كه مخاطب 
رسمى اند و بزرگسالان، كه به علت لحن كنايه آميز و هجوآميز 

داستان، مخاطب غيررسمى اند (شويت، 1986: 8-16). 
ــو و پينوكيو جزو  ــرزمين عجايب، وينى دپ ــس در س آلي
ــطه جنبه هاى  متون ديگرى اند كه صاحبنظران آنها را به واس
پيچيده دومخاطبى بررسى كرده اند. به نظر متخصصان، جنبه 
دومخاطبى اين نوع متون يكى از ويژگى هايى است كه بازتوليد 
آن در ترجمه دشوار است. بنابراين برخى متخصصان معتقدند 
ــخص كند.   كه مترجم بايد خواننده متن مقصد را دقيقا مش
ــالان هميشه مخاطب صريح  برعكس نمونه هاى بالا، بزرگس
ــط به اين دليل كه  ــتند. با وجود اين، فق ادبيات كودك نيس
واسطه هاى اصلى ادبيات كودكان بزرگسالانند مى توان نتيجه 
گرفت كه دوخوانندگى همواره در ادبيات كودكان نقش دارد. 
ــال احتمالا تنها  با وجود اينكه دوخوانندگى كودك- بزرگس
ــت، بايد توجه كرد  ــى منحصربه فرد ادبيات كودكان اس ويژگ
كه اين رابطه شباهت زيادى با موارد ديگر دوخوانندگى دارد. 
ــپانيايى-  ــدگان يك زبانه و خوانندگان دوزبانه اس مثلا خوانن
انگليسى درك يكسانى از متون دوزبانه و چندزبانه اى كه براى 
بزرگسالان نوشته شده اند (مثل كتاب هاى جونت دياز) ندارند. 

4- ويژگى هاى متن گفتارى
ــند كه براى  ادبيات كودكان را اغلب با اين هدف مى نويس
كودكان خوانده شود. بنابراين، موسيقى، وزن، قافيه، واژه هاى 
ــترك داستان هاى  بى معنى و بازى با كلمات ويژگى هاى مش
كودكان است. اين ويژگى ها گاه مترجمان را ناچار مى كند بين 
موسيقى و محتوا يكى را انتخاب كنند. مترجمان بين الگوهاى 
آشنا و بيگانه قافيه و ترانه كودكان در زبان مقصد نيز بايد دست 

به انتخاب بزنند. 
5- متن و تصوير

ــرى در ادبيات  ــزگان كلامى و تصوي ــور همزمان رم حض
ــت.  ــالان، متداول اس ــودكان، به ويژه در كتاب هاى خردس ك
رمزگان كلامى و تصويرى روابط چندگانه اى با هم دارند. اين 
دو ممكن است، به مثابه ابزارهاى موازى كه داستان يكسانى را 
روايت مى كنند، يكديگر را تقويت كنند يا اينكه تضاد داشته 
باشند، يعنى تصاوير داستان ديگر يا همان داستان را از زاويه اى 

ديگر روايت كنند. 
ــيوه هاى ارتباط رمزگان كلامى  ــت ش ترجمه ممكن اس
ــوليوان (2006) چند نمونه ذكر  و تصويرى را تغيير دهد. اسُ
مى كند كه چگونه تفسيرپذيرى متون و تصاوير باز در ترجمه 
ــود، زيرا مترجمان اطلاعاتى را از تصاوير  به مراتب كمتر مى ش
ــكاف هاى متون را پر  به رمزگان كلامى مى برند و بنابراين ش
مى كنند. بنابراين تصاوير به جاى روابط متقابل و پيچيده با متن 

ممكن است به گونه اى انتقال يابند كه كاركرد صرفا توضيحى 
داشته باشند. 

وجه اشتراك ترجمه ها و تصاوير اين است كه گاه آنچه را 
در متن مبدا تفسيرپذير يا مبهم است روشن مى كنند. اين كار 
ممكن است براى مترجمان دشوار باشد و اگر مترجم نداند كه 
ــر خواهد شد يا ترجمه با تصاوير  متن با چه تصاويرى منتش
ترجمه ديگرى منتشر شود ناهماهنگى ايجاد مى كند. يكى از 
مثال هاى جالب در اين باره ترجمه سوئدى آليس در سرزمين 
 Pappa به Father William ــه در آن ــت ك ــب اس عجاي
Kantarell (Father Chanterelle) تغيير نام مى دهد. در 
نتيجه، در تصاويرى كه خاص اين ترجمه طراحى شده است، 
توُ جانسونِ طراح، تصوير قارچ را جايگزين تصوير اين شخصيت 
مى كند (Kantarell در سوئدى نوعى قارچ است). وقتى كه 
ــن تصاوير جديد نيز همراه با ترجمه موجود اثر به فنلاندى  اي
دوباره منتشر شدند ديگر با رمزگان كلامى همخوانى نداشتند 

(ايتينن، 2000: 142-147). 
ــون ترجمه اى كودكان گاه  احتمالا يكى از علل اينكه مت
ــوند به روز كردن بيشتر  ــر مى ش همراه با تصاوير جديد منتش
ــت. اين كار ممكن است نوعى بومى سازى فرهنگى  متن اس
متن نيز باشد تا متن مشابه متون غيرترجمه اى شود. اين كار 
به ويژه زمانى انجام مى شود كه طراحان باسابقه فرهنگ مقصد 
تصاوير جديد را مى كشند. تغيير تصاوير ممكن است روشى 
براى تغيير محتواى كتاب نيز باشد. پايان هاى ناخوشايند به 
پايان هايى به مراتب خوشايندتر تبديل مى شود. مثلا سوختن 
ــربى در شومينه در تصاويرى با رنگ هاى  سرباز كوچولوى س
شاد و روشن نشان داده مى شود، در حالى كه قلبى صورتى دور 
ــرباز كوچولو را گرفته و رقاص كوچولو هم با سرباز كوچولو  س

مى سوزد (الوستد، 2008ب). 
اگرچه در ادبيات كودكان متن و تصاوير رابطه خاصى دارند، 
ــيارى از متون (ترجمه اى)  ــزگان كلامى و تصويرى در بس رم
ديگر مثل بروشورهاى جهانگردان، كتابچه هاى راهنما، تبليغات 

و گاه ادبيات داستانى بزرگسالان نيز حضور همزمان دارند. 
6- سخن پايانى

ــاى كودكان  ــه هاى مطرح در كتاب ه ــا و انديش ارزش ه
ــخصا به اين  ــايل فرهنگى دارند، مش ــاط عميقى با مس ارتب
ــه هايند  ــان اين ارزش ها و انديش ــه كودكان مخاطب علت ك
ــان كتاب ها را بخوانند و چه بزرگسالان برايشان  (چه خودش
ــه هايى اغلب به نسل هاى  بخوانند) و چنين ارزش ها و انديش
ــوند. دستكارى فرهنگى و مداخلات عينى  بعد منتقل مى ش
ــيتى، كلمات ركيك و ديگر تابوها  در عناصر نژادى يا جنس
ــايل تحليل كرد. اگر در جامعه اى  را بايد با توجه به اين مس
استفاده از حرف هاى بد مناسب كودكان نباشد، نمى توان به 
آنها حالت تقدس داد و در متن هاى كودكان تغييرشان نداد.  
ادبيات كودكان نيز هدفش تقويت ارزش هاى مثبت است. اين 
موضوع در تاريخچه سانسور در آلمان شرقى مشهود است، اما 
ــتبدادى نيز مصداق دارد. به نظر مى رسد  در جوامع كمتراس
ــه مى خوانند تاثير  ــه از چيزهايى ك ــودكان تقريبا هميش ك
مى پذيرند.  ويژگى هايى كه در بالا ذكر شد ويژگى هايى است 
كه يقينا انگيزه بيشتر پژوهش ها درباره ترجمه ادبيات كودكان 
ــك از اين ويژگى ها مختص ادبيات  ــت. تقريبا هيچ ي بوده اس
كودكان نيست، اما آنچه ترجمه ادبيات كودكان را جالب توجه 
ــت كه اين ويژگى ها اغلب همزمان فعالند و  مى كند اين اس
ــيار  ــده) تاثير بس معمولا در محصول نهايى (متن ترجمه ش
ــه با، مثلا، ترجمه ادبى براى بزرگسالان  ــترى در مقايس بيش
دارند. به علاوه، با مقايسه متون ترجمه شده با متون مبداشان 
مى توانيم دقيق تر نشان دهيم كه چگونه كتاب هاى كودكان 
دستكارى مى شوند تا منطبق با ديدگاه هاى بزرگسالان شوند. 
ــاط در ادبيات كودكان، صداى  به علت ماهيت نامتوازن ارتب
مترجم در كتاب هاى ترجمه شده براى كودكان بيش از پيش 
آشكار (يا رسا) مى شود. بنابراين، پژوهش هاى مرتبط با ترجمه 
ــات كودكان ويژگى هاى كلى و محدوديت هاى ترجمه و  ادبي
ــكار مى كنند؛  محدوديت هاى ادبيات كودكان را تا حدى آش
ويژگى هايى كه ممكن است بيان آنها در انواع ديگر ترجمه و 

ادبيات غيرترجمه اى كودكان دشوارتر باشد. 

ادبيات كودكان و ترجمه

تاثير كودكان از آنچه مى خوانند 

نشـر چكه ناشر كتاب هاى كودك و نوجوان اسـت كه از سال 1388 شروع به فعاليت 
كرده و كتاب هايى در حوزه هاى داستان، شعر، آموزشى و سرگرمى منتشر كرده است. 
فعاليت عمده چكه تاكنون در زمينه كتاب هاى خردسال بوده و علاوه بر انتخاب و ترجمه 
آثارى از زبان هاى ديگر، چندين مجموعه از كارهاى تاليفى هم براى گروه سنى خردسال 
منتشر كرده است. به تازگى نيز مجموعه اى با نام «شب هزارودوم» و ترجمه دو داستان 

براى گروه سنى ج توسط اين نشر منتشر شده كه در ادامه معرفى مى شوند. 

چهار قصه جديد شهرزاد
مجموعه داستان هاى «شب هزارودوم» نوشته حامد  حبيبى و مهدى فاتحى است كه 
با تصويرگرى عليرضا اسدى منتشر شده است. اين مجموعه به بازآفرينى داستان هاى 
هزارويك شب براى كودكان و در قالب طنز پرداخته است. در اين داستان ها با شهرزادى 
روبه روييم كه مى خواهد براى فرزندانش قصه بگويد اما ناچار است قصه هايى نقل كند كه 
با حال و هواى بچه هايش سازگار باشد. از ويژگى هاى اين مجموعه درهم آميختن دنياى 
ديروز و امروز است و با وجود آنكه همان استخوان بندى و چارچوب هزارويك شب حفظ 
شده اما فضا با روحيات كودك امروزى هماهنگ شده است. در چهارجلد اين مجموعه، 
ــتان» و «دهقانى كه  ــى»، «ماهى گير و غول خمره»، «پايانى براى يك داس «ازدواج فاميل
ــتان شهرزاد از شب هزارودوم نيز ادامه يافته و در آن  زبان حيوانات را مى فهميد»، داس
شخصيت هاى جديد از جمله فرزندان شهرزاد؛ آبنوس، سيف الملك و حيف الملك وارد 
ــب را به گونه اى تازه روايت مى كنند: «شب  ــتان مى شوند و قصه هاى هزارويك ش داس
هزارويكم كه رسيد ملك شهريار كه از درازكشيدن و داستان شنيدن سير نمى شد، به 
شهرزاد امر كرد بازهم قصه بگويد. شهرزاد كه در اين مدت سه شكم زاييده بود و ديگر 
هرچه حكايت بلد بود گفته بود، رفت و بچه ها را آورد. بزرگ ترين بچه، دخترى بود كه 
آبنوس نام داشت، وسطى پسربچه اى به نام سيف الملوك بود كه داشت به زور يك تكه 
كيك را فرو مى كرد توى دهانش و دور دهانش را خامه اى كرده بود و كوچك ترين بچه 
هم كه تازه زبان باز كرده بود و يك لحظه از بغل ننه شهرزادش پايين نمى آمد، نامش 

حيف الملوك بود. ننه شهرزاد بچه هاى خواب آلود را پيش روى ملك قطار كرد و گفت: 
من نفهميدم شما كلفت آوردى به قصر يا پرستار بچه يا قصه گوى تمام وقت؟ تكليف 
مرا مشخص كنيد. ملك شهريار نگاهى به بچه ها كرد، نگاهى به شهرزاد كرد كه از بس 
شب ها نخوابيده بود و تا صبح قصه گفته بود چشم هايش باز نمى شد، بعد در حالى كه 
صدايش مى لرزيد پرسيد: اينها بچه هاى من اند؟ شهرزاد فينى در دستمال كرد و گفت: 
ــهريار كه خيلى ذوق زده شده بود، از خير قصه شنيدن گذشت و آنها را  آرى... ملك ش
مرخص كرد و دستور داد شهر را آذين بستند و تا صبح زدند و كوبيدند و كارهاى ديگر 
كردند.» اما فرداى آن شب، شهرزاد كه فكر مى كند از قصه گفتن هرشبه خلاص شده، 
بازهم مجبور به قصه گفتن مى شود، اما اين بار كمى متفاوت از هزارويك شب پيشين. او 
به بچه هايش فكر مى كند و با خود مى گويد آنها ديگر حوصله شنيدن داستان پندآموز و 
كسل كننده ندارند و به اين خاطر تصميم مى گيرد همان قصه هاى هزارويك شب گذشته 
را كمى تغيير دهد و دوباره تعريف كند. حالا چهار داستان از قصه هاى جديد شهرزاد 

توسط نشر چكه منتشر شده. 
پنگوئن هاى قلابى

«پيتر پنگوئن قهرمان»، داستانى نوشته درن كينگ، نويسنده انگليسى است كه براى 
گروه سنى ج نوشته شده و با ترجمه مرجان دارابى به فارسى منتشر شده است. درن 
كينگ، نويسنده انگليسى است كه در سال 1972 متولد شد و در رشته زبان و ادبيات 
انگليسى تحصيل كرده است. اولين كتاب او با نام «ستاره اى به نام باكسى»، كه كتابى 

براى بزرگسالان است، در سال 1999 نامزد دريافت جايزه بهترين كتاب اول گاردين و 
همين طور بوكر شد. كينگ اولين جايزه را براى اولين كتاب كودك خود به نام «دماغ 
موش ها در نان تست» در سال 2006 از جشنواره كتاب كودك نستله دريافت كرد. «پيتر 
ــومين كتاب كودك درن كينگ است. اين داستان در سال 2010  پنگوئن قهرمان» س
نامزد دريافت جايزه كتاب كودك بلو پيتر، جايزه كتاب كودك روتردام و دانكستر شد. 
داستان با اين جملات شروع مى شود: «اين كتاب فقط مال پنگوئن هاست. اگه پنگوئن 
نيستى، فورا اين كتاب رو بذار كنار، وگرنه مجبور مى شم با باله ام محكم بزنم در گوشت! 
هنوز دارى مى خونى؟ خب، پس معلومه كه تو هم يه پنگوئنى. منم يه پنگوئنم. اسمم 
ــون مى گن باله. يه منقار دارم و ديگه... آهان دو تا پا  ــت دارم كه بهش پانكيه. دو تا دس

هم دارم... .» 
داستان گرگى يك چشم

«چشم گرگ» نوشته دانيل پناك، داستانى در چهار بخش و براى كودكان است كه 
توسط آسيه حيدرى به فارسى ترجمه شده است. دانيل پناك پس از اتمام تحصيلاتش 
ــتن داستان براى كودكان و  ــته ادبيات به معلمى مشغول شد و سپس به نوش در رش
ــم گرگ، داستانى درباره به خطرافتادن حيات وحش است و از  نوجوانان پرداخت. چش
زندگى كودكى حكايت مى كند كه تمام آفريقا را براى زنده ماندن زير پا گذاشته است. 
در باغ وحش، يك پسربچه و گرگى كه تنها يك چشم دارد نگاهشان را به هم مى دوزند 
و تمام زندگى گرگ را مى توان در عمق چشم پسرك مرور كرد: «حيات وحش در آلاسكا 
توسط آدم ها تهديد مى شود.» در بخشى از داستان مى خوانيم: «چشمى زرد، گرد گرد، 
با مردمكى سياه در وسط، چشمى كه هيچ وقت پلك نمى زد. مثل اين بود كه پسرك 
دارد به يك شمع روشن در دل شب نگاه مى كند. او چيزى جز اين چشم را نمى ديد؛ 
ــده بودند. تنها يك چيز وجود  درخت ها، باغ وحش، قفس تورى، همه و همه ناپديد ش
داشت: چشم گرگ. چشم، بزرگ و بزرگ تر مى شد، گرد و گردتر. مثل يك ماه حنايى 
در خالى آسمان، با مردمكى سياه سياه در وسط و لكه هاى رنگى گوناگونى كه در زرد 

مايل به قهوه اى سفيدى چشمش ظاهر شده بودند.» 

كتاب هاى كودك نشر چكه
شب بعد از «هزارويك شب»

سسيليا الوستد . مترجم: محمدرضا رضاييان دلويى
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